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روزها

پیام رســان ها  در  عجیبــی  تصویــر  قبــل  چنــدروز  از 
دست به دســت می شــود که در آن احکامی در سه ماده به 

شهروندان حوالی بلوار اندرزگو صادر شده است.
بــا توجه بــه تاریخ اجــرای آن (یعنی ۱۲ خــرداد) باید 
مربوط به چند هفته قبل باشــد اما به تازگی در شــبکه ها و 

رسانه ها و پیام رسان ها برجسته شده است.
به طور مشــخص  این اعلامیه ناظر بــر ایجاد محدودیت 
برای اصطلاحا «دور دور زدن» اتومبیل ها تمهید شــده و به 
این بهانه عملا کسبه هم قربانی آن شده اند؛ چرا که ساعات 

پایانی کار آنها نیز تعیین شده است.
اما عجیب ترین نکته در این اعلامیه، اسامی دستگاه هایی 
اســت که پای آن را امضــا کرده اند. در ایــن تصویر تعداد 
۱۱ دســتگاه مشــخص اســت؛ از اســتانداری و فرمانداری 
و دادســتانی تا اداره تبلیغات و ســپاه پاســداران و چندین 

دستگاه دیگر .
این اعلامیه را چگونه می توان فهم کرد؟

به نظر می رســد موضوع با توسل به پیوند میان سوژه و 
ایدئولوژی در نزد لویی آلتوســر (فیلسوف فرانسوی) قابل 

توضیح باشد.
به طور کلی «سوژه» را هم «موضوع ادراک» و هم «فاعل 

شناسا» تعریف کرده اند.

آلتوسر معتقد بود که انســان ها از طریق (یا به واسطه ) 
ایدئولوژی با شــرایط واقعیِ هســتیِ خود ارتبــاط دارند و 
در عین حال، ایدئولــوژی نحوه بازنمایی روابط انســان ها با 
شرایطِ هستیِ واقعی در سطح مفاهیم و معانی و تصورات 

را شکل می دهد.
ســوژه صرفا به این دلیل که معلول ایدئولوژی اســت، 
طبعا «برساخته» است و برساختن افراد انضمامی به مثابه 

سوژه ها نیز کلید عملکرد ایدئولوژی است.
در این اعلامیه، تعداد ۱۱ دســتگاه، خواستار پرهیز از یک 

اقدام خاص هستند که همان «دور دور زدن» است.
این اقدام مخالف ایدئولوژی برســاخته  و مســلط کشور 

است.
آلتوســر می گوید ایدئولوژی به شکل ضمنی و غیرآشکار 
عمــل می کنــد و در کردارهــای گوناگون ما حضــور دارد. 
کارویژه اساسی ایدئولوژی، همانا سوژه سازی از انسان است 
و هر ایدئولوژی از چشــم اندازِ خود «ســوژه ای» از انســان 

می سازد. پس انسان «ابژه ی» ایدئولوژی است.
اگر کردار این انسان با ایدئولوژی منطبق نباشد، باید او را 
وادار کرد که به این انطباق تن بدهد. هرکسی که اصطلاحا 

«دور دور» می زند، از همین دسته است.
وقتــی آلتوســر می گویــد هیچ کــرداری وجــود ندارد 
مگــر اینکــه از طریق ایدئولــوژی و در آن باشــد» و «هیچ 
ایدئولوژی ای وجود ندارد مگر اینکه توســط ســوژه و برای 
سوژه ها»، در  واقع به چیزی شبیه همین اعلامیه اشاره دارد.
اما آن دستگاه هایی که این اعلامیه را امضا کرده اند، چه 

کارکردی در این انطباق سازی دارند؟
آلتوســر از دو مجموعه دستگاه به نام های دستگاه های 

زنــدان، دادگاه) و دســتگاه های  پلیــس،  قاهــره  (مثــل 
ایدئولوژیک یاد می کند.

دســتگاه های  عملکــرد  در  ایدئولوژیــک  هنجارهــای 
ایدئولوژیک، باید نه فقــط درک ما از جهان، بلکه همچنین 
درک مــا از خودمــان، هویــت و ارتباط مــان بــا دیگران و 
به طور کلــی بــا جامعه را شــکل دهــد. اما ســوژه ای که 
«دور دور» می زند، از کارکرد دستگاه ایدئولوژیک فراتر رفته 
و به آن تن نداده اســت، بنابراین فرایند اجبار به هم ســویی 
آن، باید از مسیر دیگری دنبال شود. به همین خاطر است که 

بیشتر آن ۱۱ دستگاه در شمار دستگاه های نوع اول هستند.
آلتوســر همچنیــن از مفهومی بــه نــام «بازخوانی» یا 

«اینترپلاسیون» نام می برد.
اینترپلاسیون عبارت اســت از مجموعه تصورات فرد از 
خویشــتن و نگرش ها و رویکردها و دیدگاه های لازم درباره 
سمت و سوی شــخص که باید در هنگام حضور در جامعه 

مورد احترام و رعایت قرار داشته باشد.
در واقع آن اســامی بــه این معنا نیســت کــه از تاریخ 
آن اعلامیــه، یک مأمــور از هرکدام از ایــن نهادها در بلوار 
اندرزگو مستقر خواهد شد  بلکه این اسامی در  واقع وظیفه 
بازخوانی یا اینترپلاســیون افراد (یا همان سوژه ها) را در آن 

محل بر عهده دارند.
افــراد توســط ایدئولوژی، مرتــب «بازخوانی» شــده و
 به این  ترتیب سوژه ها در موقعیت های خاصی مستقر شده 

یا از موقعیت های خاصی دوری کنند.
در این مورد خاص یعنی هیچ ســوژه (شهروند) نباید در 
موقعیت «دور دور زدن» مستقر شود؛ چرا که یازده دستگاه 
و ارگان و تشکیلات دولتی مدام در  حال بازخوانی او هستند.
اکنون افراد (سوژه ها) از راه اینترپلاسیون، به سوژه تبدیل 

می شوند که این یک کنش همواره ایدئولوژیک است.
بنابراین ســوژه به موقعیتی در داخل گفتمان کشــانده 

شده و تحت تأثیر روابط قدرت و ایدئولوژی قرار می گیرد.
روابط قدرت جهت اطمینان از کارکرد سوژه سازی است. 
البتــه ایدئولوژی هرگز نمی گوید که ایدئولوژیک هســتم به 
همین خاطر اســت که این اعلامیه نیز عملا مغازه داران را 
مخاطب خود قرار داده اســت و نه جوانانــی که اقدام به 

دور دور می کنند.

دکتری علوم ارتباطات اجتماعی
پویا نعمت اللهی

نامه سرگشــاده مهدی تدینی به ســفیر آلمانی لحــن و زاویه دید جدیدی را 
معرفی می کند که تاکنون وجود نداشــت یا کمیاب بود؛ بنابراین نقطه چرخش 
مهمی است. او بعد از اشاره به رفتار ناپسند سفارت آلمان در تهران با شهروندان 
ایرانی متقاضی ویزا در یك جمله کلیدی مثل کســی که پاسخ تحقیری عمیق را 
با حرص به آینده موکول می کند، می نویســد «ما از اسب افتاده ایم، نه از اصل». 
این اشاره ای پرمعناست که رفتار ناپسند سفارت آلمان و برخی سفارت های دیگر 
اروپایی در تهران را نشــانه گرفته اســت؛ اما در اصل زبانی جدید برای مردمی 
است که زبانی نداشتند؛ اما گروه های بسیار در قدرت و در بیرون آن، در داخل و 

در خارج کشور، این را ادعا می کردند و می کنند.
نامه تدینی از آن نوشته هایی  است که اهمیت زاویه دید و لحن آن بر محتوا 
و مصداقش می چربد؛ یعنی نه تنها به مخاطب نامه، اعلام وجود می کند؛ بلکه 
نشان می دهد که چگونه و از کدام لحن باید استفاده کرد؛ اما مخاطب قرار دادن 
ســفیر آلمان در برابر ســفرای سایر کشــورهای اروپایی که وضعیتی مشابه اما 
به مراتب بهتر در ارتباط با شــهروندان ایرانی دارند و به ویژه استفاده از استعاره 
«اســب و اصل» خطاب قرار دادن ملتی اســت که همین چند ده سال پیش از 
اســب بد افتاد؛ اما بنا بر اصل خود ویرانه های برلین را چنان ســاخت که آثاری 
از آن جنگ هولناك و آن رهبر مخبط بر جا نماند. تدینی ســفارت ملتی را عتاب 
می کند که توانست به بالاترین افتخارات تمدنش -اصلاح و تغییر- دست یابد. 
خصیصه ای که تنها همین ملت آلمان تاکنون توانســته به آن دست یابد. تنها 
ویلی برانــت صدراعظم آلمان بود که در برابر نماد قربانیان هولوکاســت زانو 
زد و پوزش خواســت. تنها در دادگاه نورنبرگ و طبق قوانین آلمان بود که بعد 
از جنگ نه تنها کارل اشــمیت و هایدگر بلکه نیچه و واگنر متوفی هم به خاطر 
ایــده آلمان برتر و یهودســتیزی مورد تقبیح قرار گرفتند. مهــدی تدینی نه تنها 
اوج و فرود ملت ها را یادآور می شــود و اطمینان می دهد صعود مجدد تمدن 
شــهروندانی که پشت ســفارت تحقیر می شــوند، خیلی طول نخواهد کشید و 
اینکه مردم و ملت ها با کســانی که در حضیض دستش را نگرفتند و بدتر از آن 
حتی بر این دســت پای فشردند، حافظه ای قوی خواهد داشت؛ بلکه به نوعی 

یــادآور این عهد بزرگ ملت آلمان با خود اســت که از هر رفتــار تحقیرآمیز با 
ملت های دیگر اجتناب کند.

نامــه مهدی تدینی صدای ملت فهمیده و بزرگی اســت کــه فهم و بزرگی 
خود را از تاریخ به دســت نیاورده؛ بلکه با پوســت و گوشت تجربه کرده و تغییر 
کرده اســت. جوانان تحصیل کرده ای که به مجرد شــروع کارشان در هر بخش 
تخصصــی دنیا همه از دقت و پشتکارشــان به وجد و تحیــر می افتند، نخبگان 
ملتی که کار در محیطی عقل گرایانه و تلاش در سیســتمی که نتایجی ملموس 
برای مردم و درنتیجه بشــریت دارد، آرزوی دیرین شان و عقده ای در حال انفجار 
در وجودشــان بوده اســت. نه یك کار معمولی که باید روز را بــه آن گذراند و 
بنــا بر عادت باید صحیح انجام داد و بنا بر ایــن در هر جای این کره خاکی در هر 
کاری به ســرعت می درخشند. ملت بزرگی که با پوست و گوشت خود تلاطمات 
اجتماعی و انقلاب ها را با تمام نتایج مخرب شــان دیده و نتیجه نشاندن آرزو به 
جای کنش سیاسی را هم تجربه کرده است؛ پس با پیدا کردن زبان و سخنگویانی 
مثل مهدی تدینی آهسته آهسته قدم به خودآگاهی اجتماعی می گذارد، آنچه را 
می خواهد، به صراحت بیان می کند و راه را هم نشــان می دهد. این زبان مردمی 
واقعی اســت که در حال تغییرات واقعی در واقعیــت زندگی ایرانی در داخل 
کشــور هســتند؛ زندگی پویایی که به شــدت در حال تغییر و گسترش است و با 
پوســته نازك  برخی چارچوب های رسمی و قانونی در تناقض قرار می گیرد. حالا 
به خودآگاهی رســیده، اجازه نمی دهد به خاطر برخورد با آن پوســته رسمی از 
خارج هم حیثیت و حقوق انسانی او را زیر پا بگذارند. بارها و بارها از روش هایی 
دیگر با ســکوتی مانند خاموشــی دریا اظهارنظر کرده اســت. کســی سکوت را 
نشــنید، کسی آرای سکوت را نشمرد. حالا از زبان گویندگان خود سخن می گوید، 

هیچ کس هیچ کس نمی تواند این صدای شنیدنی را ناشنیده بگذارد.
وجــه دیگر نامه تدینی آن اســت که او زبان مردمی اســت کــه به این درك 
رسیده اند که خرابی هیچ گاه مقدمه بهبودی نبوده و نخواهد بود. این ایده بدوی 
را که «بگذار خراب شــود تا همه ببینند! لاجرم درســت خواهد شد»، پشت سر 
گذاشته اســت. همین الان می خواهد مانعی که بر سر ارتباط او با دنیای دانش 
و تکنولوژی وجود دارد، مانعی که بر ســر راه دیدار با فرزندان مهاجرت کرده اش 
ایجاد شــده، مانعی که بر ســر دیدن جهان آن طورکه هست؛ حتی اگر برداشته 
نمی شــود، دست کم تسهیل شــود. تنها باید پوست و گوشت و روحت در عذاب 
باشد تا بتوانی برای امروز بیندیشی و آن را به راهی مطمئن به سوی فردا تبدیل 
کنی و امروز را فدایی فردا نکنی. باشــد که لحن و زاویه دید تدینی در بســیاری 

شئون دیگر هم به شکلی هر چه سراسری تر به کار بیفتد. 

امیرکبیر - سعید نیکپور - ۱۳۶۳
ســفیر روس (رضا فیاضی): باید به تبریز اطلاع داد /سفیر انگلیس: آنها از مرگ شاه مطلع شده اند / مهدعلیا: پس ما می توانیم تدارک دفن 
شــاه را مهیا کنیم/ میرزا آقاخان نوری (محمد مطیع): آشوب ایران را چه می کنید؟/ سفیر روس: باید قدرت به کسی تفویض شود که مردم 

به هراس نیفتند/ میرزا یوسف (علی رامز): شاه جوان است سررشته ای از قدرت ندارد شاید بهتر باشد...
مهدعلیا: فکر آن را هم کرده ایم دست کم دو ماه طول می کشد تا شاه به دارالخلافه برسد. فی الحال می خواهیم خودمان زمام امور را دست 

بگیریم. به ولایات دستور صادر می کنیم به تبع از شاه جوان چرخ امور را بچرخانند. شاید لازم نباشد که بعضی از حکام ابقا شوند

دیـالـوگ روز

زبان خوانى

شکست بزرگ

هرگز شکســت ۶ بر ۲ رئــال مادرید در ســانتیاگو برنابئــو در مقابل 
بارســلونا را فراموش نمی کنم. عجیب تر از آن برایم معجره نیوکمپ با 
عنوان رمونتادا (به معنی بازگشت) است. شکست سنگین و باورنکردنی 
تیم قدرتمند پاری ســن ژرمن درحالی که چهار گل پیش بودند. شــبی که 
یکی از دوستانِ بارسادوستم در آن بازیِ رفت و برگشت از شدت هیجان 
تقریبا به کما رفت و برگشــت. چه هیجانی! «چیــه این فوتبال اصلا؟!» 
حــالا بگذریم. اصلا قصــد ندارم از فوتبــال حرف بزنــم. می خواهم از 
«شکســت» حرف بزنم. در طول تاریخ، شکست های بزرگی وجود داشته 
که همه آنها به یادماندنی و آموزنده هســتند. مثل شکســت ناپلئون در 
نبرد واترلو یا شکســت هیتلر در ساحل نرماندی و بسیاری شکست های 
دیگر. بزرگان درمورد مقوله «شکست» سخن ها رانده اند. به عنوان مثال 
امرسون می گوید «در زندگی، زمین نخوردن افتخار نیست بلکه بزرگ ترین 
افتخار زندگی، برخاســتنِ دوباره بعد از هربار زمین خوردن است». والت 
دیزنی بزرگ نیز گفته «همه زمین می خورند. برخاســتن مجدد است که 
طریق راه افتادن اســت». یا در جایی دیگر از توماس ادیســون نقل است 
که می گوید «من هرگز شکســت نخورده ام. فقــط ۱۰ هزار راه یافته ام که 

ناکارآمد بودند».
خــب! حال از تاریخ، بزرگان و شکســت های آن عبور کنیم و به اینجا 
و اکنون بازگردیم. قصدم از این مقدمه درباره «شکســت» این اســت که 
شــما را نسبت به یک شکست بزرگ آگاه کنم که هر روز در بیخ گوشمان 
در حال رخ دادن اســت. شاید بتوان گفت شکست های یادشده از جهان 
فوتبال یا جنگ هــای نظامی، حداقل یک طرفِ برنده داشــته اند اما این 
شکستی که می خواهم به آن بپردازم هیچ طرفِ برنده ای ندارد. شکستی  
است دو ســر باخت. این شکســت، ناکامی بزرگی  است در زمینه اتلاف 
با ارزش ترین متاع جهان، یعنی زمان. شکســت فجیعی در زمینه اتلاف 
نیروی انســانی. آن هم چه نیروی انســانی ای! کــودکان، دانش آموزانِ 
نوجوان و جوان. این شکست بزرگ از دیدگاه بنده شکست وزارت آموزش 
و پرورش در امر آموزش زبان انگلیســی اســت. هشت سال زمان کمی 
نیســت؛ آن هم در نقطه اوج خلاقیت و آموزش پذیری. در هشــت سال 
می توان چهــار زبان را در حد قابــل قبول فراگرفــت. وزارت آموزش و 
پرورش با وجود آموزش زبان انگلیسی به مدت هشت سال، در امر تربیت 
زبان آموزان ناکام مانده است و نسبت به این مدت طولانی خروجی قابل 
قبول نیست. آن هم زبان انگلیسی ای که زبان میانجی جهان امروز است. 
زبان علم و تکنولوژی  است. همین فراگیرشدن زبان انگلیسی آن را تبدیل 
به ســاده ترین زبان جهان کرده اســت. ولی «دریــغ و درد» که چطور ما 
توانستیم ساده ترین چیز ممکن را تبدیل به کاری بس دشوار کنیم؟ «چه 

درد آلود و وحشتناک» واقعا.
همواره باور داشــته و دارم که صحت بعضــی گزاره ها با گذر زمان 
تغییر می کند. مثلا اینکه همیشــه به ما گفته می شــد «زبان را حتما باید 
در محیــط یاد گرفت». این گزاره در دو دهــه قبل کاملا صادق بود اما با 
ظهور پدیده های شــگفت انگیزِ حاصل از هوش بشــری مانند گوگل لنز، 
گوگل اسیستنت (Google Assistant)، شبکه های اجتماعی و هوش های 
مصنوعی بســیار قوی مانند چت جی پی تــی (ChatGPT) و همچنین 
کنسول های بازی های کامپیوتری، این گزاره دیگر صحت خود را از دست 
داده  اســت. محیط یادگیری زبان دیگر در همه جا هست و فقط به اندازه 
گفتن Hey Google با ما فاصله دارد. جهان عوض شده است و همچنان 
هم با شدت بیشتری تغییر خواهد کرد؛ چه بخواهیم چه نخواهیم. گزیر و 
گریزی نیست. امروزه، گوشی ها و تمام وسایل هوشمند به سخن آمده اند 
اما چرا همچنان زبان آموزان ایرانی نمی توانند به راحتی و بدون زحمت 
زبان بیاموزند؟ خب علت چیست؟ نزدیک به ۱۵ سال است که دغدغه و 
سؤال اصلی من این بوده که واقعا چرا مدارس و آموزشگاه های ما در امر 
آموزش زبان آن قدر ناکام و ناکارآمد هستند. خب خوشبختانه باید بگویم 
«یافتم! یافتم!». علت اصلی، تعریف غلط از «زبان» به مفهوم عام آن و 
دیدگاه نادرست نسبت به آن است. ما همواره «زبان»، «سواد»، «آزمون»، 
«ادبیات»، «دســتور زبان» و «واژگان» را با هم خلط می کنیم. به آموزش 
گرامــر، لغات، مکالمات، دیکته می پردازیم و کتاب های نامناســب مانند 
۱۱۰۰ واژه و... می خوانیم. آسیب شناسی دقیق و موشکافانه این شکست، 
احتیــاج به مجال و فرصت بیشــتری دارد که در ایــن مقال نمی گنجد؛ 
خب حداقل جای شــکرش باقی  است که این شکست بزرگ مانند تمام 
شکســت های دیگر آموزنده اســت و به نظرم این تنها دستاورد آموزش 
و پــرورش در این حوزه بوده اســت. پس بیایید این دســتاورد را غنیمت 
بشماریم. یعنی عجالتا طبق گفته ادیسون که گفت «۱۰ هزار راه یافتم که 
ناکارآمد بودند» بیایید هــر کاری را که در مدارس در زمینه آموزش زبان 

انجام می شود، یاد نگیریم چون همه ناکارآمد هستند.

در آستانه خانه خدا
حج امســال در حالی آغاز شده که پس از هفت ســال، رابطه ایران و عربستان شرایط بهتری دارد. 
هر روز به تعداد زائران ایرانی در این کشــور اضافه می شــود. هزینه حج امسال بین ۱۰۹ تا ۱۳۰ میلیون 
تومان در نظر گرفته شده است. زائران ایرانی اکنون در مدینه هستند و یکی از مسئولیت های مهم، تهیه 
و تأمین غذای روزانه حجاج اســت. دو آشــپزخانه «اُحد» در شمال مدینه و «بدر» در جنوب مدینه امر 
طبخ غذای مناسب برای زائران ایرانی حرم نبوی را بر عهده دارند. در یکی از آشپزخانه ها روزانه حدود 
۱۱ هزار پرس غذا در دو وعده غذایی پخته می شود و از اوایل خرداد تاکنون بیش از ۱۳۰ هزار پرس غذا 

آماده و به هتل های محل استقرار زائران ایرانی منتقل شده است.
چند  تغییر: عربستان اعلام کرده است که می خواهد مراسمی متفاوت برگزار کند. سلمان بن عبدالعزیز، 
پادشــاه عربستان، دستور میزبانی از هزار زائر فلسطینی از خانواده شهدا، اسرا و زخمی ها را برای ادای 
فریضه حج ۱۴۴۴ هجری قمری صادر کرده است. انتظار می رود عربستان در موسم حج ۲۰۲۳ میزبان 
بیش از دو میلیون زائر باشد. خبرنگار تسنیم که برای پوشش این مراسم به عربستان سفر کرده، گزارش 
داده اســت: «مسئولان سعودی با کشیدن دیوار اطراف قبرستان بقیع کاری کرده اند که زنان نمی توانند 

قبور ائمه بقیع را از راه دور و از پشت نرده ها زیارت کنند».
با اجرای طرح بازســازی اطراف حرم پیامبر در مدینه النبی نرده های اطراف قبرستان بقیع به دیوار 
تبدیل شده است. با اجرای این طرح بانوان دیگر امکان مشاهده و زیارت قبرستان بقیع از پشت نرده ها 
را ندارند. حتی به زنان این اجازه را نمی دهند که کنار دیوارهای کشیده شده بایستند و از همان جا ائمه 

بقیع را زیارت کنند.
پرده جدید  بر  کعبه: العالم از بالارفتن پرده کعبه به مناســبت آغاز مراسم حج خبر داده است. پس 
از نماز مغرب چند شــب پیش، متولیان خانه خدا دور کعبه را بســتند و پس از بالا کشیدن پرده کعبه، 
با ســوزن های مخصوص اقدام به دوختن آن کردند. در ادامه پارچه کتان سفیدی را در هر چهار طرف 
کعبه دوختند تا خانه خدا هم برای برپایی مناسک حج تمتع ۱۴۴۴ قمری با حضور زائران از کشورهای 
مختلف آماده شــود. در این مرحله، پرده کعبه به اندازه ســه متر بالا برده می شود و پوشانده می شود، 
گروهــی از متخصصان برای حفظ پاکیزگی و حفاظت، آن ناحیه را با پارچه پنبه ای ســفیدی با عرض 
حدود دو متر از چهار طرف پوشاندند. «سلطان القرشی» در این باره به تخریب پرده اصلی اشاره کرد و 
گفت: «برخی از زائران مبادرت به بریدن تکه هایی از پرده کعبه و تبرک جستن به آن می کنند که نادرست 
اســت و به همین دلیل با تکه های پارچه ســفید به عرض ۴۷ متر دور کعبه را می پوشانند. پس از پایان 

موسم حج پرده به شکل عادی خود بازمی گردد».
گوشــت های قربانی چه می شود؟ یکی از سؤال ها این است، امسال نیز این درخواست از مسئولان 
عربســتان تکرار خواهد شد که گوشت های قربانی به کشــور خودمان بازگردانده شوند یا خیر؟ هرچند 
در ســال ۹۸ اعلام شده بود که بازگرداندن گوشت از طریق هواپیما مقرون به صرفه نیست و ایران نیز 
کشــتی های یخچالدار مناســب برای انجام این کار ندارد؛ اما سال پیش اجرائی شدن این اتفاق با قوت 
بیشتری مطرح شد و حتی بسیاری از اینکه ایران چنین در تنگنا قرار گرفته که درخواست دریافت گوشت 
را می کند، بســیار افسوس خوردند. در حال حاضر قیمت گوشــت بین کیلویی ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان 

است. قیمت هر کیلوگرم دام زنده نیز بین صد تا ۱۵۰ هزار تومان معامله می شود.
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